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 ـ بيان مسئله1
ذهني هاي  ان الگوهاي ذهني خود را از پديدهبسياري از صاحب نظران بر اين باور هستند كه انس

بر اساس مراحل شناختي نشان  2) و ويگوتسكي1970( 1پياژه  .دده دروني و بيروني گسترش مي
دهند با افزايش  سازمان مي براساس آن به افكار خود كنند و چه موجودات انساني درك مي آن ؛ندا داده

خت دائم از راه تعامل با گرايان معتقدند كه شنا شناخت. )314ص ،1393 ،(دادستان كند سن تغيير مي
بلكه خلاقيت همان  شده يا پيشيني نيست، ولي شناخت از پيش تشكيل شود واقعيت ساخته مي

هنگامي خطر بدفهمي  .)1393 ادستان،به نقل از د ؛1970 ،رنگيهب( شدن است بازساخته شدن و ساخته
 هر كه در ناپيوسته ارائه گردد. درحالي و پذير شناختي به عناصر تفكيك يابد كه تحول افزايش مي

تجربه  شناختي با مفاهيم رسش  و كه تحول سازي اهميتي برابر دارند، برون مواجهة شناختي درون و
از طريق  اًتفكر كودك غالب مفهوم خدا درشناختي  تحول شود، مي تدريجي حاصل تابع تغييرات
گفتگو است. تفاوت پياژه و ويگوتسكي اين است كه پياژه باور داشت كودكان دانشمندان  ديالكتيك و

ويگوتسكي  ،ابلدر مق پردازند و خود به ساخت دانش مي كوچكي هستند كه بدون كمك ديگران،
شاركتي به كودكان انتقال تجربه به روش مدانست كه ازطريق بزرگسالان با  دانش را آن چيزي مي

حل  تفكر و سرانجام عامل شناخت،شود  كه در تعاملات اجتماعي آموخته ميزبان . شود داده مي
اين شناخت بنيادي انسان بر اثر روابط فرد با محيط فيزيكي، بنابر .)1386 (سيف، شود له ميسئم

 گيرد. فرهنگي شكل مي شناختي، اجتماعي و
شناختي تفسير كرد،  توان منقطع از تحول نمي خدا، معمايي است كه درك آن آسان نيست وايمان به 

سه ويژگي دارد يكي  گردد. ايمان در تخيل هم ذخيره مي شود و مام شناخت انسان با تخيل آغاز ميت
سي تحول خداشنا .)1393 دادستان،( دانشي است، سوم امري ارتباطي استدوم امري  ،امري عام است

الات خداشناسي، كمك به ؤشدن با س مواجه ، وشده است دادن به محيط بر اساس طرحواره آموخته سخپا
پي آن تحول مفهوم در بازسازي پي ها و ساختن طرحواره .اره فعلي كرده استاصلاح طرحو انطباق و

حال اميد، ين ا در كند و خدا ارتباط برقرار مي است كه فرد با با تحول مفهوم خدا خداشناسي است. و
گيري  خدا به شكل تجارب ديني ارتباط با تحول مفاهيم خداشناسي و .گيرد توكل شكل مي ، باور وايمان
 ماورايي كمك كرده است. هاي رشد ايماني و نظريه

 تجربةشوند.  اولياي خود مي خداوند موجب شگفتي غيرمنتظره دربارةكودكان با طرح سؤالاتي اكثر 
 

                                                 
1  - Piaget  
2- Vygotsky  
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است كه كودكان از سنين پيش از دبستان شروع به پرسشگري دربارة  نشان داده  مربيان و والدين
كنند. طرح اين سؤالات از سوي كودكان ريشه  ترين مسئلة اعتقادي خود يعني خداوند متعال مي مهم

چه وجود  ها دارد. كنجكاوي درباره چرايي آن ها و وقايع اطراف آن در كنجكاوي يا نارضايتي از پديده
 هاي موجود هماهنگي ندارد. يا ناراحتي از چيزهايي كه در ذهن آنان با بقية پديده دارد

هايي  پرسش اند، اما شناسند و از وجود معبودي شايستة پرستش آگاه كودكان فطرتاً خداوند متعال را مي
ت ها از خداوند متعال است. اطلاعا دهندة شناخت ناكافي آن همچون چيستي و چگونگي خداوند نشان

ها، والدين، مساجد و مدارس و  مذهبي فراوان و در دسترس آنان از منابع گوناگون همچون رسانه
رو شوند كه از حد دركشان فراتر است و ذهنشان را به خود  شود با سؤالاتي روبه دوستان باعث مي

 كند. مشغول مي
ي كلامي و فلسفي دارد ويژه سؤالات كودكان، اغلب ماهيت سؤالاتي كه دربارة خدا وجود دارد، به

ها اغلب در قالب مفاهيم فلسفي و انتزاعي  اند. اما اين پاسخ ها پاسخ داده كه دانشمندان مسلمان به آن
ها  توان مستقيماً آن و با عباراتي پيچيده بيان شده است كه درك آن براي كودكان دشوار است و نمي

توان  شود كه چگونه مي جا اين مسئله مطرح مي هاي كودكان به كار برد. در اين را در پاسخ به پرسش
اي كه دركي صحيح از موضوع سؤال براي آنان  گونه به سؤالات كودكان دربارة خداوند پاسخ داد، به

ايجاد شود، موجب سوء تفاهم نشود و در عين حال براي آنان قابل فهم باشد و حس كنجكاوي آنان 
ول به اين سؤال، نخست، تصور كودكان از خدا و را سركوب نكند. براي دادن پاسخي قابل قب
عنوان مباني بررسي  گيري مفهوم خداوند در ذهن را به تغييرپذير بودن آن و در ادامه چگونگي شكل

 پردازيم. هاي پاسخگويي مي كنيم و سپس به اصول و روش مي
 
 روش پژوهش ـ2

تحليلي و  هاي توصيفي وشهاي تحقيق از ر يافتن به پاسخ پرسش در اين پژوهش براي دست
شناسي و غيره  استنباطي استفاده شده است. با استفاده از روش توصيفي و تحليلي، منابع روان تحليلي

هاي به دست آمده با روش تحليلي، تحليل  آوري شده سپس داده مطالعه شده و مطالب مورد نياز جمع
هاي تحليل شده، مباني و اصول و  از اين داده اند. آنگاه با استفاده از روش استنباطي بندي شده و طبقه

 گويي به سؤالات كودكان درباره خداوند استخراج شده است. هاي پاسخ روش
 

 كودكان سؤالات به پاسخگويي مباني ـ3
 ه تصور ـكه پيش از اين گفته شد، لازم است ك براي پاسخگويي به سؤالات كودكان دربارة خدا، چنان
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ها بتوان  گيري مفهوم خدا در ذهن بررسي شود تا بر اساس آن گونگي شكلكودكان از خدا و نيز چ
 شود. جا به اين دو مبنا پرداخته مي ها و مراحل پاسخگويي را طراحي كرد. در اين اصول، روش

 
 بودن آن تغييرپذير وفرهنگ  از خداوند ازكودكان  تصور بودن يرتأث تحت ـ3ـ1

مذهبي دربارة چگونگي شناخت كودكان از مفهوم خدا انجام شناسان رشد  در تحقيقاتي كه روان
اند روشن شده كه شناخت كودكان از مفاهيم ديني داراي مراحل تحولي است. آنان تحول  داده

كنند و تحول در فهم  مفاهيم ديني در كودكان را در ساية مراحل تحولي شناخت در انسان تفسير مي
 ديگر مفاهيم ندارد.مفاهيم ديني تفاوتي با تحول در فهم 

يكي از نظريات مشهوري كه دربارة درك كودكان از مفهوم خدا وجود دارد اين است كه درك 
العاده است تا موجودي فوق طبيعي؛ مانند  سالگي، بيشتر تصور انساني فوق آنان از خدا، در هفت تا نه

كنند. اين توصيفات  تش توصيف ميصورت شعلة آ پندارند و گاه او را به كه او را انساني نوراني مي اين
اي كه از  طور كلي، بيشتر كودكان در تصور انساني حاكي از ناتواني آنان در درك اين مفهوم است. به

كنند تا يك زن. درك كودكان نه تا دوازده سال از  هاي يك مرد تصور مي خدا دارند او را با ويژگي
توان آن را عبور از تصوير فوق انساني  اوت است و ميتر متف مفهوم خداوند در مقايسه با مقاطع پايين

خدا به فوق طبيعي دانست. اين به معناي كنار گذاشتن تفكر خام گذشته و تلاش براي گذر از اين 
مرحله است. آنان در توصيف خداوند بيشتر به صفات برجستة او مانند آفريننده و خالق بودن اشاره 

فهم درست آنان از اين معاني نيست و هنوز تفكر آنان تحت تأثير كنند. البته اين برداشت دليل  مي
عناصر عيني و محسوس است. در اين ميان، عدة كمي نيز وجود دارند كه هنوز خدا را به نور، فرشته، 

شود كه به  كنند. در اين سنين كمتر كسي يافت مي اي از آتش و از اين قبيل تشبيه مي شعله
 .)1388 باهنر،(  باشد پذير بودن خدا معترف رؤيت

يهود) كمتر ( هاي ديني و فرهنگي وابسته است. در برخي از اديان تصور كودكان از خدا به زمينه
كنند. كودكان در تصورات  شود و كودكان در ايران از نماد نور بيشتر استفاده مي انگاري ديده مي انسان

شده  جايگزين هاي سوس ندارد، از نوعي تجربهخود از خداوند يا هر موجود مجرد و متعالي، كه مصداق مح
شود؛ مثلاً كودكان بسيار از  هاي محسوس گرفته مي شده از تجربه هاي جايگزين كنند. تجربه استفاده مي

شناسي رشد شناختي، كه در خصوص مفهوم خدا   گيرند. بعضي از متخصصان روان والدين خود الگو مي
الگوي  عنوان كنند كه الگويي كارآمد و دروني از والدين به ند، اظهار ميا هايي انجام داده نزد كودكان بررسي

 هاي انگاري از ويژگي سازد كه انسان كند. اين مطلب ما را به اين نكته رهنمون مي اولية تصوير خدا عمل مي
تصور كودكان از خدا نيست. تصور كودكان از خدا به نمادي وابسته است كه هر جامعه از آن براي 
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. مثلاً در تحقيقي كه دربارة كودكان ايراني در اين باره صورت )1388 نوذري،( كند رفي خدا استفاده ميمع
هاي نوراني را بيشتر از  كه كودكان ايراني در ترسيم تصوير خداوند نور يا دايره  است بيان شده گرفته 

نمادين (نور، فرشته، پيامبر، روح و  كنند. مثلاً، دختران در نقاشي خود به تصاوير ساير نمادها استفاده مي
 .)1386نصيرزاده،  و چاري(  گونه پرداختند ابر) گرايش بيشتري داشتند، اما پسران به ترسيم خداوندي انسان

كنند نيز  هاي مختلف براي اشاره به خدا استفاده مي تفاوت ميان نمادهايي كه كودكان فرهنگ
ها دليل بر  اند، تفاوت آن د اين نمادها همگي ماديتواند تأييدي بر اين مطلب باشد. هرچن مي

تواند  كاررفته از خدا مي تأثيرگذاري اجتماع در افكار كودكان است. تفاوت ميان نمادهاي مادي به
وفور استفاده  انگاري، كه در ميان كودكان به دهندة اين امر باشد كه نمادهايي از خدا چون انسان نشان

هاي  تواند با تفاوت فرهنگ تغيير كند. وجود نمادهاي متفاوت در زمينه مي شود، تغييرپذير است و مي
 انگاري تغييرپذير است. كه تصور انسان اجتماعي متفاوت دليل خوبي است بر اين

». انگارند كودكان خدا را انسان مي«دهد كه اين فرض صحيح نيست كه  از سويي، تحقيقات نشان مي
اند. فرضية آمادگي فرض را بر اين   انگاري فرضية آمادگي را مطرح كرده نبارت و همكارانش براي رد انسا

انگارانه از  صورت غيرانسان گذارد كه كودكان، در همان سنين بسيار كم، براي انديشيدن دربارة خدا به مي
هاي اساسي ذهن (مانند ادراك  ها هنگامي كه درك ويژگي لحاظ مفهومي آمادگي دارند. كودكستاني

 ـ انگارانه) به خداوند  صورت متفاوتي (غيرانسان ها را به كنند آن مهارت ه متفاوت ديگران) را آغاز ميديدگا
. دلايل تاريخي و شواهدي نيز در طول تاريخ وجود دارد مبني )1388 نوذري،(دهند  نسبت مي ـ و نه انسان

هايي كه از كودكي حضرت  داستانتوانند تصور صحيحي از خداوند داشته باشند. از  كه كودكان مي بر اين
شود كه آنان از همان كودكي تصور  طور استنباط مي است اين نقل شده  سفو حضرت يوسفمحمدمحمد

 اند. صحيحي از مفهوم خداوند داشته
انگارانه از مفهوم خداوند جزو  توان گفت كه تصور انسان با توجه به تمامي دلايل ذكرشده مي

توان آن را تغيير داد و تصور صحيح را جايگزين  ودكان نيست، پس ميهاي تغييرناپذير تفكر ك ويژگي
كاررفته در تفهيم مفهوم انتزاعي  جا كه مفهوم خداوند مفهومي انتزاعي است، اگر روش به كرد. از آن

 توان آن را به كودكان آموزش داد. صحيح باشد و اصول آن نيز لحاظ شود، مي
 

 از راه انتزاع و تجريد ذهن در او تصفا و خدا مفهوم گيريشكلـ 3ـ2
يا » خدا«كنند و معنايي كه هنگام شنيدن واژة  مفهومي كه عموم مردم از خداي متعال درك مي

هاي مختلف مي فهمند عبارت است از موجودي كه جهان را آفريده است. به  هاي آن در زبان معادل
اناً معاني ديگري از قبيل پروردگار و معبود شناسند و احي مي» آفريدگار«مثابة  ديگر سخن، خدا را به
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» كار«دهندة  (كسي كه شايستة پرستش است) را مد نظر دارند و در واقع خدا را در نقش انجام
گونه مفاهيم از مقام فعل الهي و  كه اين شناسند. فيلسوفان، با توجه به اين آفرينش و توابع آن مي

كار گيرند كه حكايت  اند مفهومي را به  شود، كوشيده نتزاع ميبعضاً از افعال مخلوقان مانند پرستيدن ا
كه به در نظر گرفتن افعال و مخلوقات وي نياز داشته باشد، بدين  از ذات مقدس الهي كند، بدون اين

 مصباح،( ناپذير است اند؛ يعني كسي كه هستي او ضروري و زوال را برگزيده» الوجود واجب«ترتيب مفهوم 
 . )356ص ،2 ج ،1383

شود. مدركات محدود و مقيد است و  بديهي است كه تصور خدا مستقيماً از راه حواس وارد ذهن نمي
شود؟  مي خداوند حقيقتي مطلق است و محدوديت با ذات او ناسازگار است. پس از چه راه ذات حق تصور

طور كه امكان  ود، همانآيا امكان تصور ذات حق وجود دارد؟ اساساً اگر ذات حق اصلاً قابل تصور نب
معرفت و شناسايي و تصديق نداشت، امكان انكار و بلكه شك هم نداشت. ما تا چيزي را به نحوي از 

توانيم در وجودش شك كنيم. حتي  توانيم وجودش را انكار كنيم و نه مي انحا تصور نكنيم، نه مي
توانيم منكر  چيزي را تصور نكنيم نمي توانيم او را تصور كنيم، زيرا تا توانيم مدعي شويم كه نمي نمي

كنيم. ما او را تحت يك  كنيم و هم تصور نمي وجود يا تصورش شويم. پس ما هم خدا را تصور مي
كنيم. تصور خداوند از  كنيم، اما كنه ذاتش را تصور نمي تصور مي» خالق كل«عنوان عام انتزاعي مانند 

به فرد و مصداق آن از راه حواس ظاهري يا باطني  نوع تصور ماهيات نيست تا لازم آيد ذهن قبلاً
رسيده باشد، تا بتواند آن را تخيل و سپس تعقل كند. بلكه اين تصور از نوع تصور آن سلسله معاني و 

، »قدم«، »وجوب«، »وجود«شود، از قبيل مفهوم  ناميده مي» معقولات ثانية فلسفي«مفاهيم است كه 
صورت خيالي،  صورت حسي و نه به اند به اند، نه مسبوق ات، كه انتزاعيگونه تصور و غيره. اين» عليت«

صورت  گونه تصورات همواره به كند. اين ها را از صور حسي و خيالي انتزاع مي بلكه عقل مستقيماً آن
تعالي از قبيل تصور مفهوم وجود و مفهوم وجوب و امثال  كلي در ذهن وجود دارند. تصور ذات باري

صورت تركيب چند مفهوم از اين مفاهيم يا يكي از اين  ا اين تفاوت كه تصور خداوند بههاست، ب اين
، »علت نخستين«، »الوجود واجب«گيرد، از قبيل مفهوم  مفاهيم با مفهومي از نوع ماهيات صورت مي

ذات «ذات واجب مطلق و لايتناهي است و ذهن او را ». كمال مطلق«و » ذات ازلي«، »خالق كل«
 كند. تصور مي» لايتناهي مطلق و

را تصور نكند » مطلق«كنيم؟ ذهن تا  ما ذات مطلق و لايتناهي را چگونه در ذهن خود تصور مي
شود و حقيقت هر مطلق  را تصور كند. هر مقيدي از اجتماع چند مطلق تشكيل مي» مقيد«تواند  نمي

ال مفهوم كافي است. مثلاً مفهوم عبارت است از مقيد منهاي قيد؛ يعني نبودن قيد براي اطلاق و ارس
گيرد، اما همين كه مفهوم  تنهايي مفهومي رها و آزاد است و محدودة وسيعي را فرامي انسان به
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شود. مفهوم انسان سفيدپوست فقط قسمتي از سطح دايرة  مي» مقيد«سفيدپوست به آن اضافه شود 
كه مفهوم دانشمند را براي بار  دهد. همين مياي را داخل دايرة اول تشكيل  شود و دايره اول را شامل مي

تري داخل  شود و دايرة كوچك محدودتر مي» انسان سفيدپوست دانشمند«دوم اضافه كنيم و بگوييم 
شود كه تصور اين اطلاق مستلزم اين نيست كه واقعيت  جا معلوم مي شود. از اين دايرة دوم تشكيل مي

در خارج با آن متحد شود، بلكه ما اين اطلاق را با كمك اين اطلاق در ذهن منعكس شود يا ذهن ما 
 كنيم و سپس شباهت و اشتراك را تصور مي» وجود«كنيم، به اين طرز كه مفهوم  تصور مي» نفي«

كنيم.  هاي ديگر از ذات حق سلب مي مماثلت وجود حق با ساير موجودات را در محدوديت و بعضي جنبه
 دهيم.  مطلق است، تصوري در ذهن خود شكل مي به اين ترتيب از ذات حق، كه وجود

كند داستان  هاي قرآن كه به زبان ساده و در حد فهم عموم اين قضيه را بيان مي يكي از داستان
كند كه  بيان مي 79تا  76است. خداوند متعال در سورة مبارك انعام در آيات  هيمحضرت ابراهيم
طل بودن عقايد كفرآميز ايشان با بياني ساده و در رويايي با مشركان و بيان با هيمحضرت ابراهيم

قابل درك محدوديت تمامي خداياني را كه به نظر ايشان مظهر قدرت و منشأ اثر در جهان هستي 
كمالات ( دارند كه خداياني بيان ميهيمدهد. حضرت ابراهيم ماه و ستاره و خورشيد) نشان مي(بودند 

اند، هميشگي و جاودان نيستند و صفت خدايي  اً محدوديتايد تمام ها) كه شما انتخاب كرده متصور آن
صورت تجربي و ملموس اين محدوديت را به مشركان نشان داده و با  به اهيمندارند. حضرت ابراهيم

مبرا بودن ذات خداوند متعال از محدوديت توحيد واقعي را آموزش داده است. حضرت مفهوم خدا را 
پرستيدني است كمال مطلق است و مطلق با محدوديت دهد كه خدايي كه  گونه آموزش مي اين

 سازگار نيست.
گونه مفاهيم وجود دارد؛ مثلاً اگر ذهن فضاي محدود را در خود مجسم  راه ديگري براي تصور اين

» عدم«و » نفي«گاه، اگر مفهوم  را تعقل كند، آن »محدوديت«و مفهوم » فضا«گاه مفهوم كلي  كند، آن
فه كند، امري ممكن و معقول است و واقعاً مفهوم فضاي نامحدود را تصور كرده را بر فضاي محدود اضا

تواند.  طور غيرمستقيم مي را تصور كند، ولي به» غيرمتناهي«تواند  طور مستقيم نمي است. پس ذهن به
و  مجرد است اي نيمه تواند غيرمتناهي را تخيل كند؛ يعني در قوة خيال، كه قوه به تعبير ديگر، ذهن نمي

زيرا مستلزم اين است كه ذهن در آنِ واحد بعدي غيرمتناهي  بعدند، آن را بگنجاند،  خود و مدركاتش ذي
در خود جاي دهد و اين غيرممكن است، لااقل براي نفوس عادي غيرممكن است. اما مانعي نيست كه 

البته از نوع ماهيت  اي از مفاهيم كلي تصوري، كه ذهن غيرمتناهي را تعقل كند؛ يعني با تركيب سلسله
نخواهد بود بلكه از نوع مفاهيم انتزاعي خواهد بود، براي خود بسازد. ذهن هميشه براي درك و تصور 

ها ناتوان است از طريق غيرمستقيم تصور معقول و صحيحي به دست  حقايقي كه از درك مستقيم آن
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سازد  ة وجود يا عدم آن را ميسر ميآورد. پس تصور خداوند در آن حدود كه براي فلسفه تحقيق دربار مي
 .)1009ـ1008ص ،6 ج ،1386 مطهري،(براي ذهن ممكن است 

ذهن انسان با سازوكار خاص خود در ساخت مفاهيم عام و مطلق از مفاهيم خاص و مقيد توانايي 
 الوجودند،ممكن مفاهيم، امور اين اولية انتزاع منشأ درك مفهومي از ذات و صفات خدا را دارد. گرچه

دستيابي به مفاهيم نامحدود از مفاهيم محدود،  و مقيد مفاهيم از گيريمطلق انسان در ذهن توانايي
شود و سپس  رو مي هاي ادراكي روبه ذهن آدمي نخست با اتم .منظور درك عقلي خدا محدوديت دارد به

وجود خود، وجود آسمان، وجود رسد. انسان در ابتدا با  كند و به مفاهيم عام و اعم مي گيري مي مشترك
هاي ادراكي  كند كه در اين اتم شود و سپس ملاحظه مي رو مي خورشيد، وجود زمين و غيره روبه

جاست كه ذهن به مفهوم مطلقي از  واحد و مكرر است. در اين» وجود«مفهومي مشترك به نام 
قيقت تشكيكي نيز برقرار شود. نظير اين سازوكار در مراتب شدت و ضعف از يك ح نائل مي» وجود«

بيند و متوجه  شود. نور خورشيد را مي است. مثلاً ذهن ابتدا با نور شمع و سپس با نور لامپ آشنا مي
شود كه مفهوم نور در اين سه مورد مشترك و مكرر است، هرچند از نظر شدت و ضعف اين سه با  مي

» نهايت نور بي«ند كه آدمي به درك مفهوم ك يكديگر تفاوت دارند. اين مقدمات ذهن انسان را آماده مي
برسد. دربارة مفاهيمي مانند علم، قدرت، حيات، اراده و غيره نيز همين سازوكار ذهني برقرار است. مثلاً 

تدريج كه با مصاديق متعدد علم در مراتب  رسد و به ذهن ما نخست به مفهوم علم محدود و مقيد مي
گاه در  كند كه دركي از مفهوم علم نامحدود پيدا كند. آن آمادگي پيدا ميشود  تر آشنا مي بالاتر و پيشرفته

كند و از آن وجود جامع با  جمع مي» خدا«همة اين مفاهيم نامحدود مطلق را در يك وجود واحد به نام 
 كند. اين مفاهيم حكايت مي

در بسياري از دهد كه كودكان در درك مفهوم كمال مطلق و كل مشكل دارند.  ها نشان مي بررسي
ها كه خداوند  نمايان است؛ مانند اين سؤال» كمال مطلق«سؤالات آنان عدم شناخت خداوند در مقام 

صورت كمال مطلق بشناسد،  تا چه وقت زنده است؟ خدا چقدر قدرت دارد؟ اگر كودك خداوند را به
اند. اگر كودك خدا را د كند براي خداوند ممكن مي بسياري از افعالي كه براي او غيرممكن جلوه مي

انگاري او از خداوند در تناقض با مطلق  رسد كه انسان خود به اين نتيجه مي كمال مطلق بداند، خودبه
 بودن صفات كمالي است. 

مثابة كمال مطلق اين مفهوم بايد به زبان كودك ترجمه شود. در بخش  در تعريف خداوند به
شود.  طور مفصل پرداخته مي به چه روشي انجام شود به اين ترجمه بايد  موضوع كه  ها به اين روش

ها را دريابد. خداوند  آنچه مد نظر است اين است كه چه مفاهيمي بايد آموزش داده شود و كودك آن
در يكي از ر اكرماي از طرف خداوند به پيامبر اكرم متعال خود در دعاي جوشن كبير، كه هديه
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دهد. خداوند متعال خود را در اين  اين موضوع را آموزش ميغزواتش است، با استفاده از روش استعاره 
او در معرفي خود با به  .»يا اعَظمَ من كلُِ عظيم، يا ارَحم من كلُِ رحيم«كند:  گونه معرفي مي دعا اين

صورت صفاتي كه براي انسان دريافتني است، مانند بزرگي، مهرباني،  كار بردن صفات كمالي به 
كند كه خداوند داراي كمال است و كمال را با زدن  صورت استعاري بيان مي ره، بهبخشندگي و غي

گيرد،  تنهايي صورت نمي كند. اما بيان صفات كمالي به هايي دريافتني براي انسان تعريف مي مثال
ها گنجانده شده  بلكه قيد مطلق بودن نيز به اين اسامي اضافه شده و مفهوم مطلق در اين عبارت

صورت مطلق به كار رفته است.  صفت كمالي عظيم به »يا اَعظمَ من كُلِ عظيم«ثلاً در اسم است. م
البته درك مطلق بودن خداوند نيز با توجه به گنجينة تجارب و شناخت هر فرد از اين صفات كمالي 

د كند و شناخت هر فرد از عظيم مطلق متفاوت است. مثلاً درك صفت عظيم از ديد دانشمن فرق مي
كند، با انسان معمولي، كه شايد تجربة او از  نجوم يا فيزيكدان، كه عظمت دنياي آفرينش را حس مي

عظيم محدود باشد، متفاوت است. كودكان نيز كه تجارب محدودي دارند درك صفات الهي را در حد 
ب نيز كنند. اما معناي مطلق مفهومي است كه در همين حد از تجار گنجينة تجارب خود ادراك مي

نهايت در رياضيات براي كودكاني در  شدني است. اين ادعا در مفاهيمي مشابه همچون مفهوم بي بيان
سنين كم آزمايش شده و كودك به درك نسبي از اين مفهوم رسيده است. اين آزمون روي كودكي 

بتدا، نهايت به او آموزش داده شد. در ا ساله انجام شد و به روش پرسش و پاسخ مفهوم بي هفت
نهايت همانند مفهوم عدد برخورد كرده و به سؤالات پرسشگر پاسخ نادرست داده  كودك با مفهوم بي
هاي متناقضي به او نشان داده به اشتباه خود  كه پرسشگر با مهارت خاص مثال است. اما بعد از اين

 .)2001 ،1تال( گنجد نهايت يك مفهوم است و در رديف اعداد نمي پي برده و فهميده كه بي
 اينكه دومين مفهومي كه كودكان بايد درك كنند وجود مجموع صفات كمالي در خداوند است، شناخت

خداوند متعال داراي جميع صفات كمالي است و داشتن يك صفت مانع داشتن صفتي ديگر نيست.   
فات آن الزاماً مفهوم خداوند مفهومي تركيبي يا عطفي است. منظور اين است كه در چنين مفهومي همة ص

بايد در يك مورد خاص جمع باشند تا آن مورد مصداق درست يا مثال مثبت آن مفهوم به شمار آيد. مثلاً 
نيز است. اغلب جمع كردن صفات مختلف براي خداوند » رحمن«است، » شديد النقمات«اگر خداوند 

ا معمولاً محدود بودن صفات ه ها از انسان شود، چراكه تجربة آن موجب ايجاد پرسش براي كودكان مي
 ايشان است و قبول كسي با جميع صفات براي ايشان مشكل است.

 .نداردسومين مفهومي كه بايد در ذهن كودك شكل گيرد مفهوم صفات سلبيه است كه در خداوند وجود 
 

                                                 
1-Tall 
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ات سلبيه كم به اين شناخت برسد كه خداوند از جميع صف اگر اين امر براي كودك روشن شود و او كم
شناسيم و  دهد اصلاً خدايي نيست كه ما او را مي مبراست و خدايي كه او صفتي سلبي را به او نسبت مي

ها، كه هم  تواند چنين كسي خدا باشد، پاسخ بسياري از سؤالات او داده خواهد شد. تجربة او از انسان نمي
گونه بينديشد. بيان  كه در مورد خدا نيز ايندارند، اين عادت را براي او ايجاد كرده است   نقص و هم كمال

اين مفهوم همان فهماندن معناي واقعي صفات كمالي است. اگر براي كودك كمال درست تعريف شود، 
» منفي«توان از اين مفهوم زد همان مفهوم  پرسد. مثال مشابهي كه مي ديگر او دربارة صفات سلبيه نمي

» نبود«و » فقدان«رود با مفهوم  في كه براي اعداد به كار ميدر رياضيات است. در رياضيات علامت من
ترين راه معرفي صفات سلبيه فقر و كمبود كمال در تعريف اين صفات  . ساده)2001 تال،( شود تعريف مي

است. مثلاً اگر كودك درك كند كه خداوند بخيل نيست و بخل همان فقر دارايي است و كسي كه فقر 
هاي خداوند از منظر  شود و به تدبير و حكمت نيست، بسياري از سؤالات او مرتفع ميداشته باشد ديگر خدا 

، ابتدا، بايد معلوم شود كه »است؟ چرا خدا مشكلات زيادي به ما داده «نگرد. مثلاً در سؤال  ديگري مي
داوند هاي خ كه از حكمت دهد يا اين پرسش كودك به دليل اين است كه صفات سلبيه را به خدا نسبت مي

متعجب شده است. پس اگر پرسش كودك حاكي از نوعي شناخت ناصحيح از مفهوم خداوند باشد، 
پاسخگو بايد به ارائة تعريفي جامع از مفهوم خداوند بپردازد. و اين مستلزم ترجمة مفاهيم انتزاعي، چون 

 الوجود و غيره، به زبان قابل فهم كودك است. نهايت، واجب مطلق، كمال، بي
 

 خداوند ةدادن به سؤالات كودكان دربار پاسخ اصول ـ4
اي بايد وجود داشته باشد تا كودك بتواند به دركي بيشتر  سري عوامل زمينه در فرايند پاسخ دادن يك

دهنده رعايت كند و بعضي عوامل را كودك  از حد انتظار برسد. بعضي از اين عوامل را بايد فرد پاسخ
 اند، پاسخگو بايد آن را محدوديت در پاسخگويي در نظر بگيرد.تو بايد رعايت كند و اگر نمي

 
 پويا و فعال اجتماعي محيط آوردن فراهم اصل ـ4ـ1

طور كلي جامعه در آنچه  كند. والدين، همتايان و معلمان و به تفكر كودكان در بستر اجتماع رشد مي
توان  شي خاص تأثير دارند. پس ميها در قالب رو انديشند، و نيز چگونگي و چرايي تفكر آن كودكان مي

محيط اجتماعي را از عوامل مؤثر بر رشد شناختي كودكان دانست. نحوة حمايت از رشد شناختي كودك 
ها كودكان در مراسم بزرگسالان شركت  هاي مختلف متفاوت است. در برخي از فرهنگ در فرهنگ

آموزند. علاوه بر اين، نوع حمايت  اعي را ميها بسياري از رفتارهاي اجتم كنند و با مشاهدة رفتار آن مي
ها پيامدهاي شناختي داشته باشد. مثلاً  كنند ممكن است براي آن اي كه كودكان دريافت مي اجتماعي
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طور  توانند، به كنند احتمالاً بيشتر مي كودكاني كه همراه بزرگسالان در زندگي اجتماعي شركت مي
 .)198ص ،2005 ،1زيگلر( داشته باشند زمان، به رويدادهاي چندگانه توجه هم

پردازاني كه بسيار بر اين قضيه تأكيد ورزيده ويگوتسكي است. او حل مسئله و تفكر را  از جمله نظريه
هاي طبيعي و  اجتماعي در كاركردهاي نخستين ذهني (توانايي حاصل تأثير فرهنگ و زمينة تاريخي

دك از طريق تعامل با زمينة اجتماعي خود روابط اجتماعي را داند. به باور او، كو مي )ناآموختة انسان
آورد كه همين كاركردهاي ذهني موجب رشد يا تحول شناختي  شناختي درمي صورت كاركردهاي روان به

اي كه در  شود. در واقع، برخلاف پياژه، كه معتقد بود كودكان متناسب با هر مرحله از رشد شناختي مي
ترها را  در واقع، او بزرگ .داند گيرند، ويگوتسكي يادگيري را بر مرحلة رشد مقدم مي آن قرار دارند ياد مي
اش برسانند. فرهنگ و ابزارهاي  توانند كودك را به بالاترين سطح توانايي كند كه مي داربستي فرض مي

ي براي انطباق گذارند. زبان ابزار اند كه بر رفتار و رشد كودك اثر مي خود جزو محيط اجتماعي نوبة آن به
اي است كه از طريق آن كودك  با دنياي اجتماعي و يكي از ابزارهاي فرهنگي است. زبان وسيله

ريزي كند، اطلاعات را حفظ كند،  تواند برنامه تواند اعمالش را كنترل كند. كودك با ابزار زبان مي مي
ست كه به موجب آن ارتباطات اي ا مسائل را حل كند و رفتارش را تنظيم كند. در واقع، زبان وسيله

تواند اطلاعات بيروني را دروني كند.  گيرد و او مي اش شكل مي ذهني بين كودك و محيط اجتماعي ميان
گذارد، حتي اين هنجارها  هاي كودكان تأثير مي هنجارهاي فرهنگي و اقدامات اجتماعي نيز در فعاليت

 تأثير دارد. هاي اجتماعي كودكان ريزي و فعاليت در نحوة برنامه
وسيلة ابزارهايي چون  مثابة زمينه و بستر فرهنگي، به توان گفت كه اجتماع، به طور خلاصه مي به

هاي اجتماعي  ها مؤثر است. هرچه محيط گذارد و در رشد شناختي آن زبان در تفكر كودكان تأثير مي
هاي  باشد، تجارب و دريافت تر همانند مذهب، سياست، هنر و غيره) پوياتر و فعال( اي خاص در زمينه

 رسند. شود و به رشد شناختي بيشتري مي كودكان از آن محيط بيشتر مي
 

 توجه و ادراك اصل ـ4ـ2
الگوي تفكر يا حل مسئله در نظرية پردازشِ اطلاعات فرايندي است كه وجود عواملي در آن سبب 

لة اين فرايند ثبت حسي است. طور كامل انجام شود. اولين مرح خواهد شد كه پردازش اطلاعات به
كنيم  مي گذارند، اما ما آن دسته از اطلاعات را دريافت هاي ما اثر مي هاي محيطي دائماً بر گيرنده محرك

شوند كه ذهن  شوند وقتي ادراك مي ايم. اطلاعاتي كه به مخزن حسي وارد مي ها توجه كرده كه به آن
 

                                                 
1  - Ziegler 
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دار در  اك يعني فرايند تشخيص الگوهاي اطلاعاتي معنيبه اين اطلاعات معني دهد، يا به عبارتي ادر
. افراد مختلف در دريافت اطلاعات از محيط )187ص ،1386 سيف،( هاي موجود در ثبت حسي احساس

ها به يك ميزان نيست. اطلاعاتي كه توسط  دهند و دريافت اطلاعات آن عملكردهاي متفاوتي نشان مي
هاي  هاي ذهني، تجربه شود غالباً به ميزان توجه فرد، حالت مي هاي محيطي در حافظة ما ثبت محرك

هاي فرد از محيط نقش كليدي در  و غيره بستگي دارد. توجه و گزينش دريافت  قبلي، دانش، انگيزش
توجهي به بعضي امور ديگر تصميم  ادراك اطلاعات دارد. ما از راه توجه كردن به بعضي امور و بي

ها به  خواهيم ادراك كنيم انتخاب كنيم. در ادراك اطلاعات و انتقال آن مي گيريم كه تنها آنچه مي
 صداها، ها،نگاه جا به حافظة درازمدت توجه يا دقت شرط اساسي است. آثار مدت و از آن حافظة كوتاه

ها  نههايي از موقعيت توجه دارد و اين نشا به اين بستگي دارد كه او به چه جنبه .. بر ذهن انسان.بوها و
تواند از يك موقعيت به دست آورد ناشي از  براي او چه مفهومي دارد. تغيير در اطلاعاتي كه آدمي مي

اي نزديك  گونه هاي دقت و توجه است. دو فرايند ادراك و توجه به هاي ادراكي و نيز روش تغيير توانايي
چه توجه و تمركز بيشتر باشد هاي توجه فرد است و هر اند. ادراك متضمن توانايي به يكديگر وابسته

پذيرد. از سوي ديگر، توجه نيز در صورت ناتواني فرد از  تر و با كيفيتي بالاتر انجام مي ادراك سريع
جا رشد درك، توجه كودك و رابطة اين  كند بيهوده خواهد بود. بنابراين، در اين استنتاج آنچه مشاهده مي
آموزد كه از ميان  تدريج مي تفكيك گيبسون، كودك به يابد. مطابق نظرية دو با يكديگر اهميت مي

ها را از يكديگر متمايز  ها توجه، و آن هاي مهم اشيا و روابط آن جريان گستردة اطلاعات حسي به ويژگي
 ).636ص ،1375 ريا،بي( كند

كند كه به آن توجه كند. ادراك و توجه كودك در  رو، كودك زماني چيزي را ادراك مي ازاين
اسخگويي بسيار اهميت دارد و فرد پاسخگو بايد به اين مسئله توجه كند. هرچه پاسخگو سطح توجه پ

تر است. براي دستيابي به اين هدف بايد در دو  كودك را بالا نگه دارد در عمل پاسخگويي موفق
 مرحله به اين اصل دقت بيشتري كرد:

روش پاسخگويي به ميزان توجه و ادراك  فرد پاسخگو بايد در مرحلة انتخاب مفاهيم و لغات، وـ 
اند يا ابعاد زيادي دارند توجه كند،  كودك توجه كند. اگر كودك نتواند به مفاهيمي كه از نظر او پيچيده

ثبات و نامنسجم خواهد شد. همچنين توجه به انگيزش و  ادراك كاملي ندارد و ساخت شناختي او بي
 كند. ها او را در درك درست پاسخ ياري مي با آن هايي متناسب علايق كودك، و انتخاب روش

دهنده باشد تا بتواند تمام مراحل  هنگام پاسخگويي تمام توجه كودك بايد به فرد پاسخـ 
پاسخگويي را ادراك كند. هر چقدر هم كه پاسخ ما بر اساس اصول و سنجيده طراحي شود اگر سطح 

 ت. كودكان داراي سبك تكانشيِ يادگيري ممكن توجه كودك پايين باشد، ادراك درستي نخواهد داش
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 رو شوند. است بيشتر با اين مشكل روبه
 

 سازيگاهتكيه يا داربستي حمايت اصل ـ4ـ3
هاي رشد شناختي اجتماعي، همانند نظرية ويگوتسكي، كودكان دو سطح يادگيري دارند.  در نظريه

اش در حل  لي رشد اوست و تواناييصورت مستقل، معرف سطح فع توانايي كودك در حل مسائل، به
خواهد به سطح  دهندة سطح رشد بالقوة اوست. زماني كه كودك مي مسائل به كمك ديگران نشان

رشد بالقوة خود برسد، بزرگسالان بايد مانند داربست فيزيكي او را در انجام تكليفش كمك كنند، تا او 
دهد از خود نشان دهد.  تنهايي كار انجام مي كه به تري در مقايسه با زماني بتواند تفكر و رفتار پيچيده

توانند انجام دهند فراگيرند و  تنهايي نمي توانند تكاليفي را كه به كودكان با دريافت چنين حمايتي مي
تنهايي پيدا كردند ديگر نيازي به حمايت بزرگسالان ندارند. برونر  وقتي توانايي انجام آن تكليف را به

كند و آن را فرايند هدايت يادگيرنده براي گذار  سازي تأكيد مي گاه كي بر مفهوم تكيهنيز مانند ويگوتس
اي از  كند. ابتدا مربي سهم عمده داند به آنچه قرار است ياد بگيرد تعريف مي از آنچه اكنون مي

ه رود مسئوليت ب تدريج كه يادگيري پيش مي گيرد، اما به مسئوليت فرايند يادگيري را به عهده مي
 شود. يادگيرنده واگذار مي

يكي از اصولي كه براي درك هرچه بيشتر مفاهيم انتزاعي توسط كودك بايد رعايت شود اصل 
سازي است. فرد پاسخگو در زمان پاسخگويي نقش حامي كودك را دارد و  گاه حمايت داربستي يا تكيه

هاي  ناختي او پاسخ دهد. يكي از راهبايد مانند داربستي فيزيكي او را حمايت كند تا بتواند به نياز ش
اش استفاده از روش حمايت داربستي است. مثلاً اگر  رساندن كودك به بالاترين حد توان شناختي

تواند اطلاعات خود را تحليل كند، فرد  تواند در ذهن خود پردازش كند يا نمي كودك چيزي را نمي
هايي چون  ن آموزش و حمايت با استفاده از روشبه او آموزش دهد. اي گام  به گام تواند  پاسخگو مي

دهي، استفاده از پاداش، دادن بازخورد، سازماندهي شناختي  روش پرسش و پاسخ، الگودهي يا سرمشق
و حمايت داربستي امكانپذير است. يكي از اصولي كه در حمايت داربستي بايد رعايت شود اين است 

 كنند. رشد مهارت كودكان تنظيم  كه بزرگسالان ميزان حمايت خود را با سطح
پردازان شناختي اجتماعي، يادگيري از طريق تقليد، از طريق آموزش و از طريق تشريك  از ديد نظريه

گيرد. اگر دريافت پاسخ توسط كودك براي او نوعي يادگيري به شمار آيد و اين  مساعي صورت مي
كنندة كودك همانند  پاسخگو در مقام حمايتپاسخ بتواند در او تغيير شناختي ايجاد كند، نقش فرد 

  هدف  دهد يا به روش تشريك مساعي كودك را به شناخت معلمي است كه هدف يادگيري را آموزش مي
 سازد. يادگيري موفق مي
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 كودكان سؤالات به پاسخگويي براي پايه مفاهيم ايجاد اصل ـ4ـ4
اي از اطلاعات، مفاهيم،  اختي را مجموعهدار كلامي، آزوبل ساخت شن در نظرية يادگيري معني

هاي دانش آموخته است تعريف  اي كه فرد قبلاً در يكي از رشته يافته هاي سازمان اصول و تعميم
هاي كلي و عمدة فرد در يك زمينة بخصوص علمي و  طور كلي، ساخت شناختي بر دانش كند. به مي

 كند.  تحصيلي دلالت مي
است. در اين هرم يا  صورت هرمي فرضي درست شده  ناختي هر فرد بهبنا بر اين نظريه، ساخت ش 

تر و  انتزاعي تر،  تر از آن قرار دارد كلي مراتب ساخت شناختي هر مطلب از مطالبي كه پايين سلسله
دار از راه ايجاد ارتباط بين مطالب تازه و مطالب قبلاً  تر است. در نظرية آزوبل يادگيري معني خلاصه
دار مستلزم اين است كه يادگيرنده از قبل مفاهيمي را كه  شود. يادگيري معني ه ايجاد ميشد آموخته

 قابل ربط دادن به مفهوم جديد است آموخته باشد.
اي در ذهن  در پاسخگويي به سؤالات كودكان نيز يكي از اصول پاسخگويي ايجاد مفاهيم پايه

اند.  گيري مفاهيم بعدي بناي شكل اي سنگ يهكودك براي شناخت خداوند متعال است. اين مفاهيم پا
شود.  اگر اين مفاهيم درست در ذهن كودك شكل بگيرد، پاسخگويي به سؤالات او بسيار ساده مي

هاي  طرحوارهها را بفهمد تا بعد  ها و جمله حتي براي فهميدن يك داستان نيز كودك بايد نخست كلمه
 درك كند.اش فعال شود و سرانجام كل داستان را  ذهني

دهنده سؤال كودك را تحليل كند. اگر  در پاسخگويي به سؤالات كودكان نيز ابتدا بايد فرد پاسخ
علت برداشت غلط از يك مفهوم يا  ريختگي روابط در ذهن او باشد، يا به هم سؤال كودك بر اثر به

ذهني و ايجاد آموزش غلط سؤالات متناوبي براي او پديد آمده باشد، اولين قدم حذف اشتباهات 
مفاهيم درست در ذهن اوست. اگر اين مراحل درست انجام گيرد و شناخت كودك از مفاهيم پايه 

 درست صورت گيرد، راه كسب معرفت براي او هموار و او به اين مسير هدايت خواهد شد.
ن دهنده بايد همان كاري را كه ذه اي براي شناخت خداوند، پاسخ منظور ايجاد مفاهيم پايه به
قدم با مصاديق عيني انجام دهد تا او را به  به دهد قدم خود در درك مسائل انتزاعي انجام مي خودبه

تر است، چرا  دركي از مفهوم انتزاعي برساند. درك مفهوم كمال از راه صفات براي كودك بسيار راحت
براي او كه او تا حدودي تصوري از صفات دارد. در ميان صفات خداوند نيز بعضي از صفات 

تر است تا صفاتي  تر است؛ مثلاً صفات مهربان، بخشنده و زيبا بسيار براي كودك ملموس محسوس
اگر كودك نتواند اين مفاهيم را درك كند و تجربة شخصي از اين گونه  چون عادل، ظاهر و جابر.

اند كه مهربان تواند آن را در ذهن خود مجسم كند. كودك بايد بد مفاهيم نداشته باشد، هيچ وقت نمي
 كيست و مهرباني يعني چه. او بايد از بخشنده مفهومي در ذهن خود داشته باشد.
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داند، مانند  ها را داراي يك صفت مشخص مي در مرحلة دوم بايد افراد يا چيزهايي را كه او آن
ستفاده گويي در پاسخ دادن ا مهرباني، بزرگي و زيبايي، براي او مجسم كرد. مثلاً، اگر از روش قصه

ها را  توان نقاشي آن اند نام برده شود. يا مي شود، در طول قصه از تمام افرادي كه داراي اين صفت مي
 صورت عيني مجسم شوند. كشيد يا هر روشي كه اين افراد يا چيزها براي او به

داند  ها را داراي آن صفت مي در مرحلة سوم بايد همة افراد يا چيزهايي را كه او در ذهن خود آن
توان به  بندي كرد. كودك بايد از مقدار و ميزان هر صفت آگاهي پيدا كند. حتي مي بندي و رتبه طبقه

صورت كميتي ملموس درآيد.  هر يك كميتي مشخص را نسبت داد تا براي كودك ميزان هر صفت به
 هاي ذهني كودك بستگي دارد. اين نحوة كار، به ميزان زيادي، به رشد عقلي و توانايي

  ها رتبه داده در مرحلة بعدي بايد كودك اين حقيقت را دريابد كه همة افراد و چيزهايي كه او به آن
تواند وجود داشته باشد.  ها كميت در نظر گرفته است محدودند و بيشتر از آن نيز مي و براي صفات آن

داد كه همين كه ما  در اين مرحله كودك بايد با صفت محدود و فقر آشنا شود. براي او بايد توضيح
هاست، حتي اگر بالاترين نمره را به  توانيم به اين افراد نمره دهيم دليل بر فقر و كمال ناقص آن مي
ها بدهيم. چون دادن نمره دليل بر اين است كه بعد از آن نيز وجود دارد، پس او كمال مطلق  آن

ر كسي بعد از او كمالي نخواهد نيست. بايد به او فهمانده شود كه كمال مطلق كسي است كه ديگ
داشت و هر آن كس كه كمالي دارد از او گرفته و داراي فقر است. در ميان سؤالات كودكان سؤال 

انگاري در مورد  برانگيز بود. كودك، در حالي كه تفكر انسان بسيار تأمل» چرا امام حسين خدا نشد؟«
 مام حسين پيدا كرده است.صورت عيني در ا خداوند دارد، مصداق كمال مطلق را به

شود كه كودك به اين  اي باعث مي البته اين روش آموزش هميشه موفق نيست و عوامل زمينه 
 تواند چند دليل داشته باشد: صورت كمال مطلق شناخته نشود مي كه خداوند به درك نرسد. اين

 جهان فرض كند؛ صورت محور تواند غير از خود را به كه او نمي خودمحوربيني كودك و اينـ 

 نداشتن تجربة كافي يا محسوس نبودن صفات كمالي براي كودك؛ ـ 

دهند.  صورتي كه در عمل اين كفر را نشان  شرك والدين و كفرآميز بودن عقايد پدر و مادر، به ـ
شنود. خود را  بيند و نه مي مانند گناه والدين و نشان دادن عملي آن به كودك، كه خداوند نه مي

آميز بودن در محيط  ود دانستن و او را به خداوند نسبت ندادن و غيره. البته اين شركرازق خ
 خورد. اجتماعي و رسانه نيز بسيار به چشم مي

 
 خداوند دربارة كودكان سؤالات به پاسخگويي هايروش ـ5

 .اند نداشتهان شناسان رشد شناختي بعد از پياژه صراحتاً به درك كودكان از مسائل انتزاعي اذع اكثر روان
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شود كه كودك به شناختي بالاتر از حد انتظار برسد. اگر  اما آنان معتقدند كه عواملي سبب مي
كاررفته در آموزش مفاهيم انتزاعي متناسب با درك كودكان باشد و بتوان مفاهيم  هاي به روش

 سائل را درك كنند.توانند اين م انتزاعي را به زبان كودكان ترجمه كرد، كودكان مي
هاي آموزش مستقيم و  هاي پاسخگويي به سؤالات كودكان دربارة خداوند همان روش روش

عنوان هدف يادگيري بپذيريم، دادن پاسخ همان آموزشي  غيرمستقيم است. اگر سؤال كودك را به
شود. پاسخ در قالب روشي كه به تشخيص فرد  است كه براي شناخت هدف يادگيري داده مي

هاي  شود. روش تمثيل و برهان اسخگو بهترين بازده را دارد ريخته و در اختيار پرسشگر قرار داده ميپ
گويي  هاي آموزش مستقيم است و روش قصه از روش گام به گامعقلي ساده و روش پرسش و پاسخ 

 هاي آموزش غيرمستقيم است. و روش بحث و گفتگوي جمعي از روش
 

 تمثيل روش ـ5ـ1
هاي پاسخگويي است، براي فهم پاسخ مورد نظر آن را  ترين روش يل، كه از معمولدر روش تمث

كنيم. مثال همان جزئي است كه از  در قالب مثال يا مطلبي كه براي مخاطب قابل فهم است بيان مي
 توان استنباط كرد. يك كلي مي

ما از درك  دارد كه فهم آن براي مخاطب مشكل است يا مخاطب  وقتي مطلبي چنان پيچيدگي
مسائل پيچيده ناتوان است، بايد آن را در قالب مثال بيان كنيم تا آن مثال به درك روابط موجود در 
مطلب غير قابل فهم به مخاطب كمك كند. در واقع، با مصاديقي مخاطب خود را به درك مفهوم 

 كنيم. اصلي ياري مي
آنچه كودك و حيوان انتظار ( سبق ذهن تر باشد تر، و نيروي عاقله ضعيف ذهن هر اندازه كه بسيط

اي كه يك بار ديگر مشابه آن را ديده است و  اي است به دنبال حادثه آن را دارند صرفاً وقوع حادثه
اين انتظار نوعي سبق ذهني است كه ارزش منطقي ندارد و براي اذهان بسيطه از قبيل ذهن انسان 

اصطلاح از نوع  گيرد و به عي معاني سرچشمه ميدهد و از قوة تدا عامي و كودك و حيوان دست مي
شود،  خوانده مي» تمثيل«اصطلاح منطق  ، در اين مورد كه به)انتقال از جزئي به جزئي ديگر است

بيشتر است و هر اندازه كه عاقله نيرومندتر بشود ذهن از تمثيل، كه انتقال از جزئي به جزئي است، 
گرايد.  گيرد، مي از احكام كلي و ضروري و دائم سرچشمه ميكند و به قياس، كه  نظر مي بيشتر صرف

كند هم جزئي است و  به عبارت ديگر، ذهن در آغاز قدرت تميز منطقي ندارد و احكامي كه صادر مي
جويد و برقرار شد ذهن سبقت مي» تداعي«هم سطحي، بنابراين، در مطلق مواردي كه بين دو معني 

 .)346ص ،6 ج ،1386 مطهري،(كند  حكم مي
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با   رضااست؛ مثلاً در مناظرات امام رضا در تاريخ اسلام اين روش پاسخگويي معمول بوده  
هاي امام براي افراد مشكل بود، حضرت مطلب مورد  دانشمندان زمان خود، هنگامي كه درك فرمايش

پرسد امام  مي  اماماي كه عمران از امام كردند. براي نمونه، در سؤال فلسفي نظر را با مثال بيان مي
 كنند. گونه او را به فهم مطلب راهنمايي مي  اين

گفت و پس از  كه خدا پيش از آفرينش موجودات ساكت بود و سخن نمي عمران: مگر نه اينـ 
 ها گويا شد؟ آفرينش آن

 رود كه پيش از آن نطقي بوده. : سكوت در جايي به كار ميرضارضا امامـ 
 الي به او پاسخ داد.عمران مطلب را نفهميد و امام با مث

گفت و هم  گويند چراغ ساكت بود و سخن نمي براي همين است كه نمي: رضارضا امامـ 
گويند چراغ اراده كرده كه نور دهد، زيرا روشنايي فعل چراغ نيست، بلكه چراغ همان نور است و  نمي
 .)1385 صدوق،( شديم مند گاه كه روشني دهد، گوييم چراغ ما را روشن كرد و از درخشندگي او بهره آن

 
 ساده عقلي هايبرهان روش ـ5ـ2

هاي عقلي ساده است. اين روش در اواخر دورة دبستان  هاي پاسخگويي روش برهان از ديگر روش
هاي خود  ها و گفته ها و استفاده از دانسته براي كودكان مفيد است. در اين روش با ساده كردن برهان

توان از شواهد و  هاي عقلي ساده مي شود. در روش برهان فاده ميكودك در اقامة دليل و برهان است
كند، ولي او اين مسئله را در نظر نگرفته  هايي استفاده كرد كه در طرح سؤال كودك صدق مي استدلال

 است، و بدين وسيله بتوان كودك را در فرض اصلي سؤال به تناقض رساند و فرض اوليه را رد كرد.
 وقتي ايشان، نمونهكردند. براي  هاي ساده استفاده مي ت خود از اين برهاندر مناظرا  رضاامام رضا

 استدلال شود، متوجه جاثليق كه اين بدونرا باطل كنند،  يسيعيسي حضرت الوهيت مقام خواهد مي
 .كشاند مي تناقض به را او

 منؤم دمحم به كه عيسايي به ما خدا، به قسم !مسيحي اي: دنفرماي مي جاثليق به رضارضا امام ـ
 !روزه و نماز كمي و ناتواني و ضعف جز نداريم، ايرادي شما عيساي به نسبت و داريم ايمان بوده
 پنداشتم مي نمودي، تضعيف را خود وگويد: به خدا سوگند، دانش خود را تباه ساختي  جاثليق مي ـ

 .هستي مسلمانان بين در فرد ترين عالم تو
 بردي؟ پي من اتوانين به كجا از فرمايد مي و گيرد مي ترافاع او خود از كامل ذكاوت با امامامام ـ
 متهم را يسيشما عيسي كه جا آن از: گويد مي بود نشده حضرت منظور متوجه كه جاثليق ـ
 .بود اليل قائم و الدهر صائم سسييسيعيس كه آن حال و ...روزه و نماز كمي و ضعف به كنيد مي
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 خواند؟ مي نماز و گرفت مي روزه كسي چه هب تقرببراي  يسيفرمايد: عيسي مي  رضاامام رضا ـ
 .)1385 طبرسي،( كند شود و ديگر سكوت مي آمده مي در اين زمان، جاثليق خود متوجه تناقض پيش

هاي وي اين تناقض را  توان در استدلال دهيم مي هايي كه با كودك انجام مي در پرسش و پاسخ 
توان از  ند كه خدا چگونه به وجود آمده است، ميك به او نشان داد. مثلاً هنگامي كه كودك سؤال مي

توان گفت كه پس  او پرسيد آيا خدا به وجود آمده است؟ اگر اذعان داشت خدا به وجود آمده است، مي
تواند خدا باشد و  بايد كسي او را به وجود آورده باشد. و اگر كسي او را به وجود آورده باشد، ديگر نمي

 تواند خدا باشد به او ارائه داد. توان تعريفي از كسي كه مي باشد. و بعد ميبايد او نيز خدايي داشته 
 

 گام به گام پاسخ و پرسش روش ـ5ـ3
اين روش، كه در نظرية ويگوتسكي به آن اشاره شده است، به نحوة گفتگو با كودك گفته 

ودك را به مثابة حامي كودك با ايجاد حمايت داربستي ك شود. در اين روش فرد پاسخگو به مي
هاي عقلي ساده را زيرمجموعة اين  توان روش برهان رساند. البته مي اش مي بالاترين سطح شناختي

روش قرار داد. در روش پرسش و پاسخ لزوماً استدلال و برهان وجود ندارد، بلكه ممكن است فقط 
ساده ركن اصلي هاي قابل فهم و  هاي عقلي ساده استدلال پرسش و پاسخ باشد. اما در روش برهان

قدر اين عمل را  كند و آن گفتگو هستند. در اين روش از ابتدا فرد پاسخگو با پرسش از كودك آغاز مي
ها و مفاهيمي را كه در ذهن دارد بيان كند و فرد پاسخگو  كند كه كودك تمامي دانسته تكرار مي

ه كمك خود كودك به بازسازي داند پيدا كند. سپس ب ها را نمي مفاهيمي را كه كودك نفهميده يا آن
سازد. فرد پاسخگو با طرح سؤالات  مفاهيم درست پرداخته و كودك را به پاسخ درست رهنمون مي

ها را  دهد، آن شده فعاليت ذهني كودكان را در مسير مطالب و مفاهيم جديد قرار مي ريزي برنامه
روش همان گفتگوي سقراطي  كند تا خودشان به كشف مفاهيم جديد توفيق يابند. اين هدايت مي

گرفته در ذهن كودك او را  است. در روش سقراطي فرد پاسخگو با نشان دادن نادرستي مفاهيم شكل
دارد. در روش سقراطي، نخستين گام، كوشش براي شناختن مفاهيم و دست  به تفكر و انديشه وامي

كند به كودك كمك  مي اي كه فرد پاسخگو مطرح هاي سقراطي هاست. سؤال يافتن به تعريف آن
 عنوان عناصر اصلي تفكر مورد توجه قرار دهد. كند تا مفاهيم و معاني را به مي
در اين روش اگرچه فرد پاسخگو نقش حامي را دارد، در طول گفتگو جهلي عالمانه از خود نشان  
رخواست دهد تا كودك به بيرون ريختن هر آنچه در ذهن دارد مبادرت ورزد. فرد پاسخگو با د مي

كشد و با كمك كودك به بازسازي اين افكار  معاني تمامي گفتارهاي كودك تفكر او را به چالش مي
نفس كودك، ايجاد رابطة صميمي بين كودك و فرد  به پردازد. اين روش در بالا بردن اعتماد مي
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به مهارت  . موفقيت اين روش)2007، 1پنيك( پاسخگو و ايجاد حس امنيت و آزادي انديشه مؤثر است
فرد پاسخگو در استفاده از اين روش بستگي دارد. در اين خصوص، رعايت چند نكته الزامي است: 

؛ ها با سطح درك و فهم كودك درپي و تناسب آن هاي پي مهارت فرد پاسخگو در مطرح كردن سؤال
 الا.تنظيم مدت زمان گفتگو با حوصلة كودك و برخوردار بودن كودك از سطح تفكر انتقادي ب

 است: گام به گاماي از پرسش و پاسخ  نمونه  اين مصاحبه 
اي كه از نظر محيط آموزشي تأكيد زيادي بر مسائل مذهبي  ساله (محصل در مدرسه فاطمه، نه

 شود). مي
 ببينه؟ را هاآدم همة تونهمي جوريچه خداوند: كودك ـ

 كني؟ خودت چي فكر ميـ 

 دونم؟ نميـ 

 اره؟به نظر تو خدا چشم دـ 

 نه.ـ 

 بينه؟ جوري مي چرا؟ پس چهـ 

 خدا كه انسان نيست.ـ 

 كني؟ آد، توي ذهنت از خدا چي تصور مي وقتي اسم خدا ميـ 

 نياز است. كنم من فقط يك خدا دارم. خدايي كه من رو آفريده و بي تصور ميـ 

 يعني چي؟ نياز  بيـ 

م كه او بچه نداره، كسي هم  و قرآن خوندها احتياج به چيزي نداره كه زندگي كنه. ت مثل ما آدمـ 
 بچة او نيست.

 توني باور كني كه كسي به چيزي احتياج نداشته باشه؟ تو ميـ 

 آره، چون خدا كه آدم نيست.ـ 

 شايد خدا مثل خورشيد باشه.ـ 

 خورشيد رو خود خدا آفريده، چطوري خدا باشه؟ـ 

 شه چشم نداشته باشه ولي ببينه؟ نظر تو كسي ميتونه ببينه. به  تو گفتي خدا چشم نداره، ولي ميـ 

 خدا اگر نتونه ببينه كه ديگه اسمش خدا نيست.ـ 

 علم خدا و قدرت خدا چقدره؟ ،به نظر توـ 

 
                                                 
1- Penick  
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 خدا بيشترين قدرت رو داره.ـ 

 بيشترين يعني چه؟ـ 

 يعني از همه بيشتر.ـ 

 چند تا آدم نام ببر كه به نظرت خيلي قدرتمندند.ـ 

 .. پيامبر..زادهبابا، رضاـ 

 دي؟ اگر به قدرت خدا بخوايم عدد بدهيم، تو چه عددي ميـ 

 مثلاً صدميليون.ـ 

 دي؟ اگر به قدرت پيامبر عدد بديم، چه عددي ميـ 

 يك.ـ 

 تنهايي؟ حالا به نظر تو جمع قدرت خدا و پيامبر بيشتره يا قدرت خدا بهـ 

 قدرت خدا و پيامبر.ـ 

 تنهايي بيشتره؟ به ها از خدا يعني جمع اينـ 

نه اصلاً حرف درستي نزدي، منو به اشتباه انداختي، اگر خدا بيشترين قدرت رو داره كه ديگه ـ 
 شه. اون از همه قدرتش بيشتره. قدرتش با قدرت ديگه جمع نمي

 بينه؟ به نظر تو يه مورچة روي هندوانه چقدر اطرافش را ميـ 

 بينه. فقط دور و برش را ميـ 

 تونيم ببينيم؟ زمان چند جا رو مي ها هم تو ما آدمبه نظر ـ 

 اطرافمون رو.ـ 

 هاي اطراف رو چطور؟ اگر دوربين بذاريم، اتاقـ 

 تونيم ببينيم. اونارو رو هم ميـ 

 رو تماشا كنند؟  زمان براي همة موجودات دوربين بذارن و اونا توانند هم ها مي به نظر تو آيا آدمـ 

 نه.ـ 

 چرا؟ـ 

  شايد ما همة موجودات رو نشناسيم.چون اصلاًـ 

 شه؟ جوري مي به نظر تو چرا اينـ 

 دونم. نميـ 

 چون ما آگاهي و قدرتمون خيلي كمه.ـ 

 تونه؟ نهايت داشته باشه مي حالا اگر يكي قدرت بيـ 
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 .آرهـ 

 دونيم چرا؟ نمي اي ما كه به چه وسيله تونه ولي اين پس خدا ميـ 

 دونم. نميـ 

 خدا چيه فكر كنيم.  كه نبايد دربارة اين چون ماـ 
 

 گوييقصه روش ـ5ـ4
 گويي هاي انتقال پيام به مخاطب روش داستانگويي يا قصه ترين روش ترين و كامل شايد يكي از قديمي

صورت غيرمستقيم و ساده انتقال  كه بتوانند تعاليم خود را به هاي مذهبي جهان براي اين است. كتاب
اند. داستانگويي، كه نوعي آموزش غيرمستقيم است، روش مؤثري براي  ان و تمثيلدهند پر از داست

رساندن پيام بدون ايجاد مقاومت در ذهن مخاطب است. در داستانگويي فقط مراد و مقصود گوينده نقل 
اخبار و تعاليم نيست، بلكه داستانگويي خود روشي است كه در آن مفاهيم پيچيده و انتزاعي در قالب 

كنند. برونر  آيند و مفهومي بس شگرف را به خواننده منتقل مي اتي ساده و نمادهاي محسوس درميكلم
هايي  كند. در داستان هاي بالا بردن رشد شناختي در كودكان را روش استعاره ذكر مي نيز يكي از روش

ست. در برنامة كنند استفاده از استعاره ضروري ا كه مطالب پيچيده را به مطالب قابل فهم تبديل مي
گويي است. در اين روش با  هاي آموزش فلسفه روش قصه ترين روش فلسفه براي كودكان از ابتدايي

هاي ساده مفاهيم انتزاعي فلسفي، كه اغلب در قالب استعاره به كار رفته است، به كودكان  بيان داستان
فرد  به ي كه دارد، دنيايي منحصرشود. در اين روش شنوندة داستان، بسته به نوع ذهنيت آموزش داده مي

اش برداشت خاص خود  سازد و از طيف مفاهيمي كه داستان دارد بسته به ظرفيت فكري براي خود مي
هاي احساسيِ مخاطب ساده يا پيچيده  توان بسته به سن، هوش و ظرفيت كند. يك داستان را مي را مي

دهندة واقعيتي از  نيم كه هر كلمة داستان نشانز كرد. در داستان ما با ذهنمان دست به خلق دنيايي مي
ساخت دارد كه در دو سطح متفاوت در شنونده تأثير  آن دنياست. داستان دو ساختار روساخت و ژرف

شنود. جملات، صداها و توالي  گويي مي گذارند. روساخت همان است كه كودك در هنگام قصه مي
ساخت داستان  دهند. ژرف خودآگاه است تشكيل مي كنندة ذهن عبارات اين سطح ظاهري را كه اشغال

تري  اند و شنونده از آن طريق به معاني عميق كنندة عناصري است كه با مشكل شنونده مرتبط فراهم
آيد. تطابق يافتن يك فرايند  تر معاني در سطح ناخودآگاه به وجود مي يابد. اين سطح عميق دست مي

شنوند با خاطرات خود پيوند  دهند، دائم آنچه مي ه داستان گوش ميها ب ذهني ناخودآگاه است. وقتي بچه
كنند تا تجارب فعلي خود از داستان را با وقايعي از گذشته  ها در ذهن خود جستجو مي دهند. آن مي

 مرتبط كنند.
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ترين داستان  گويي، فرد پاسخگو بايد بتواند مناسب در پاسخگويي به سؤالات كودك، به روش قصه
پاسخگويي انتخاب كند تا كودك بتواند خود به جواب سؤالش دست پيدا كند. هدف داستان  را براي
تواند حاوي  كند. داستان مي شده همان هدف يادگيري است كه كودك در مورد آن سؤال مي تعريف

تواند بسيار ظريف و دقيق  ها درك درستي ندارد، يا داستان مي تمامي مفاهيمي باشد كه كودك از آن
ها و تمثيلاتي است كه نكات تربيتي را  باه كودك را به او گوشزد كند. قرآن كريم مملو از داستاناشت

توان از آن به  اي كه مي پذيري داستان و فهم گسترده اند. عمق بسيار ساده و قابل فهم بيان كرده
 ها افزوده است. گونه داستان دست آورد بر اهميت اين

ي به سؤالات كودكان وجود دارد مشخصاً به اين هدف تهيه هايي كه براي پاسخگوي داستان
هاي شعرا و دانشمندان مسلمان وجود دارد  هايي كه در قرآن يا كتاب اند، اما بسياري از داستان نشده

تواند فهم درستي از خدا در كودكان ايجاد كند. انتخاب صحيح داستاني كه متناسب با سطح فهم  مي
باشد به دقت و تحقيق فرد پاسخگو در اين زمينه بستگي دارد.  و آگاهي كودك و علايق او

اند. فرد  هاي مذهبي وجود دارند غالباً براي بزرگسالان نوشته شده هايي كه در ادبيات و كتاب داستان
هاي آن  تواند محتوا و سير داستان را انتخاب، و به جاي فضاي داستان و شخصيت پاسخگو مي

اند و با او ارتباط نزديك دارند. در اين زمينه  رد كه براي كودك ملموسهايي را به كار گي شخصيت
ها و فضاي داستان نبايد در مفهوم و پيغام آن  رعايت اين نكته ضروري است كه تغيير اين شخصيت

 خللي وارد كند.
ا اگر فرد پاسخگو نتواند متناسب با سؤال كودك داستاني بيابد، قدم بعدي خلق داستاني متناسب ب 

نياز يادگيري كودك است. در اين صورت، فرد پاسخگو بايد اين مراحل را طي كند تا به هدف خود 
 برسد:
 منظور تعيين سبك يادگيري او؛ هاي رواني و سطح درك و فهم كودك به شناخت ويژگيـ 

داند يا چه  كه كودك چه مفاهيمي را نمي تعيين هدف يادگيري، تحليل سؤال كودك و اينـ 
 اشتباه ياد گرفته است؛ ي را بهمفاهيم

ها بتوانند ارتباط نزديكي با كودك برقرار  طوري كه اين شخصيت هاي داستان به انتخاب شخصيتـ 
تر و براي او  هاي داستان به كودك نزديك قدر كه شخصيت كنند و در دنياي ذهني او وارد شوند. هر

تر  شنود پل بزند. هرچه اين پل كوتاه و آنچه مي تواند بين وضعيت خود تر باشند، شنونده بهتر مي ملموس
 اش بهره بگيرد؛ هاي دروني تواند براي حل مشكل خود به نحوي مؤثرتر از توانايي باشد، كودك مي

توان محيطي قابل درك براي  كه با خلق چه موقعيت و مكاني مي انتخاب محتواي داستان و اينـ 
 يشتر براي كودك قابل درك است؛كودك فراهم كرد و داستان در چه فضايي ب
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تواند  گنجاندن پاسخ سؤال در داستان كه اين كار بسيار دقيق و مشكل است. پاسخ سؤال ميـ 
هاي داستان در پي يافتن آن هستند و طي ماجرايي به  بيان درست يك مفهوم باشد كه شخصيت

گونه دست  لق داستاني اينشوند. مثلاً عطار در داستان سيمرغ بسيار ظريف به خ كشف آن نائل مي
 زده است؛

طوري كه آنچه شخصيت داستان در پي آن بوده  ايجاد پلي ميان سؤال داستان و پاسخ آن، بهـ 
 است پيدا كند و به هدف شناختي خود دست يابد. 

مرحلة بعد از انتخاب و طراحي داستان، مرحلة تعريف آن براي كودك است. داستان، هر چقدر هم 
اشته باشد و خوب طراحي شده باشد، اگر خوب تعريف نشود و واقعيت فضا و كلمات نكات ظريف د

شود. زماني ميان كودك و  خوب منتقل نشود، مفهومي كه شنونده بايد از آن استنباط كند حاصل نمي
شود كه در زمان و مكان مناسبي اين داستان روايت شود تا  فرد پاسخگو ارتباط نزديك برقرار مي

 ند با كمال دقت و توجه مفاهيم را ادراك كند.كودك بتوا
 

 جمعي گفتگوي و بحث روش ـ5ـ5
آيد، فرد پاسخگو فقط زمينة اجتماعي را  در اين روش، كه روش غيرمستقيم آموزشي به شمار مي

سازد تا او خود بتواند از راه يادگيري به روش گشتالت پاسخ را بيابد. فرد  براي كودك فراهم مي
طور غيرمستقيم كودك را به سوي پاسخ  قدم و به به اربست فيزيكي را دارد كه قدمپاسخگو نقش د
شناسي گشتالت رسيدن به بينش است. به عبارت  كند. عنصر اصلي يادگيري در روان سؤال هدايت مي

شود كه روابط اجزاي موقعيت يادگيري را درك كند.  تر، يادگيرنده وقتي در يادگيري موفق مي ساده
حل ناگهاني مسائل از راه  شناسي گشتالت پيدا كردن راه هاي مهم يادگيري در روان ويژگييكي از 

 بينش است.
در روش بحث و گفتگوي جمعي، بعد از مطالعة توافقي يك مقاله، داستان يا متني كه به سؤال  

ز افراد كند و هر يك ا كودك مربوط است، گروه شروع به بحث و گفتگو در زمينة مفاهيم و مطالب مي
كند تا به توافق جمعي برسند و از  قدر اين بحث و گفتگو ادامه پيدا مي كنند و آن ديدگاه خود را بيان مي

زواياي مختلف روابط مفاهيم موضوع بحث باز شود. معمولاً يكي از اعضاي گروه مطلب يا متني را 
وه مديريت گروه و هدايت بحث رسند. نقش فرد پاسخگو در اين گر دهد و بعد به توافق مي پيشنهاد مي

  ها ها وجود دارد و همچنين سؤال كودك بر اساس آن به سمتي است كه مفاهيم و روابطي كه بين آن
 شكل گرفته تبيين شود.

 طور ناخودآگاه پي به پاسخ سؤال خود خواهد برد و در  در مرحلة بعد اين خود كودك است كه به
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ف خواهد كرد. پيدا كردن پاسخ سؤال به ميزان توجه كودك و آمده كش وجود واقع آن را با بينش به
شده بستگي دارد. نظم حاكم بر بحث، جلوگيري از به حاشيه رفتن آن  درك درست او از مسائل مطرح

كند. خانواده  و ايجاد ساخت شناختي درست در ذهن كودك در كشف پاسخ سؤال به كودك كمك مي
بحث و گفتگوي جمعي در پاسخگويي به كودكان است. وجود ها براي اجراي روش  از بهترين گروه

فضايي پر از صميميت و انسجام، وجود آزادي كامل در بيان عقايد و احساسات، آگاهي كامل پدر و 
مادر از تفكرات و روحيه و تمايلات كودك، حمايت دوجانبة پدر و مادر در هدايت بحث، تصحيح 

ايجاد حس امنيت و اطمينان در هنگام بحث با يكديگر  اشتباهات فكري كودكان به روشي صميمي،
 از مزاياي خانواده براي اجراي گفتگوي جمعي است.

شرط لازم براي برگزاري يك بحث گروهي موفق در فضاي خانواده وجود صميميت، آزادي بيان و 
حاصل نخواهد زبان مشترك بين اعضاست، اما اگر اين روحيه بين اعضا وجود نداشته باشد، نتيجة لازم 

توانند  ها نمي ايجاد خواهد كرد كه ديگر آن 1ينيشد. فقدان موارد نامبرده در خانواده براي كودكان ساية والد
رو اين روش نتيجة لازم را نخواهد داشت  اين هاي ذهني خود بپردازند و از آزادانه به ابراز عقيده و كاوش

هاي حاصل از  اند، گوناگوني نتايج و برداشت ل هدف مشتركدنبا كه جمع يا گروه به  . با اين)2007 پنيك،(
خواندن متن در كودكان به همان ميزاني است كه در بزرگسالان است. در هر گروه سني، بعضي چيز 

كنند و بعضي ديگر چيزي ديگر را. اگر در گروه كودكان متعددي وجود  خاصي را در كتابي برجسته مي
 براي فرد پاسخگو الزامي است. داشته باشد، توجه به اين نكته
ترين  هاي هوشي افراد، اگر كودكان با در ميان گذاشتن روشن نظر از ظرفيت در هر گروه سني، صرف

كنند) گفتگو را آغاز  ها گفتگو مي هايي كه دربارة آن هايشان (از راه تصويرهاي داستاني و تأويل مشاهده
آموزند، كه هستة اصلي متن و معاني را براي ايشان آشكار  كنند، خيلي زود حجم زيادي از اطلاعات را مي

 .)1387 نژاد، خسرو( كند. درك مسائل انتزاعي و پيچيده از اين راه بسيار راحت و آسان خواهد بود مي
 
 گيري نتيجه ـ6

 تري دربارة درك كودكان از مسائل انتزاعي دارند و  شناسان، بعد از پياژه، آراي بسيار خوشبينانه روان
معتقدند تصور كودكان از خداوند تحت تأثير شرايط فرهنگي و تغييرپذير است. همچنين، مفهوم خدا 

 مطلبآيد. اين دو  ها از مفاهيم روزمره به دست مي مفهومي انتزاعي است كه با تجريد برخي محدوديت
 هاي پاسخگويي به سؤالات كودكان دربارة خداوند است. مبناي اصول و روش

 
                                                 
1- parental shadow  
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اند از: اصل محيط اجتماعي فعال و پويا، اصل ادراك و توجه، اصل  پاسخگويي عبارتاصول 
 حمايت داربستي و اصل ايجاد مفاهيم پايه. 

هاي آموزش مستقيم و  هاي پاسخگويي به سؤالات كودكان دربارة خداوند همان روش روش
هاي يادگيري استنباط  ههاي رشد شناختي و نظري ها از نظريه غيرمستقيم است. هر يك از اين روش

عنوان هدف يادگيري بپذيريم، دادن پاسخ همان آموزشي است كه  شده است. اگر سؤال كودك را به
شود. پاسخ در قالب روشي كه به تشخيص فرد پاسخگو بهترين  براي شناخت هدف يادگيري داده مي

هاي عقلي ساده و  ل و برهانشود. روش تمثي بازده را دارد ريخته و در اختيار پرسشگر قرار داده مي
گويي و روش بحث و  هاي آموزش مستقيم است. روش قصه از روش گام به گامروش پرسش و پاسخ 

 هاي آموزش غيرمستقيم است. گفتگوي جمعي از روش
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